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   و فرض تحقيقمقدمه
، و  م سرزمين ايران را يك پديده به شمار آوري        ههرگا

از اين جهت آن را واجد دو جنبه ظرف و محتوا بدانيم،            
مــسلماً بعــد كالبــدي و فيزيكــي ســازمان فــضايي ايــن  

هـايي چـون   سرزمين، كـه همانـا سـاختار كالبـدي پهنـه       
 دهند، در زمره ظـرف      روستاها، شهرها آن را تشكيل مي     

  ا آنچه ـام. آيندن پديده به حساب ميـو يا جنبه فرمال اي
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شود، خود از دو مولفـه     محتواي اين پديده شمرده مي    
عملكردي و معنايي به وجـود آمـده اسـت كـه همانـا         

هـا،  هاي او و همچنـين ارزش     انسان، رفتارها و فعاليت   
عقايــد و باورهــاي حــاكم بــر زنــدگي آداب، رســوم، 

 هگـا در اين پديده هر   . اند آن را شكل داده    ، وي روزمره
در تعامل پويا و مستمر     ) ظرف و محتوا  (اين دو انگاره    

  اي ـهها و مجتمعانـمكاي از دستهد، ـانودهـم بـا هـب
  
  

  :چكيده
اي كـه در    هاي جمعي، همواره از معنـا بـه عنـوان انگـاره           گاه مطالعات سكونت  هاي گوناگون انديشمندان عرصه   در گفتارها و نوشته   

هاي ذهني فرد است    امتري كه تاكيد آن بيشتر بر ويژگي      پار. ايجاد محيط جمعي مطلوب، نقشي اساسي بر عهده دارد، نام برده شده است            
تواند بـه صـورت مـستقل از عرصـه ذهنـي،            هاي جمعي، نمي  تا كالبد و فرم ظاهري محيط؛ و در حقيقت كيفيت معنا در رابطه با محيط              

  .خاطرات و فرهنگ ناظر، فرصت ظهور و بروز يابد
 مرور متون و منابع و اسناد تـصويري، ابتـدا            توصيفي و تحليلي، و شيوه     به منظور بررسي مدعا و فرض فوق، در قالب روش تحقيق          

در ادامه با تكـوين رابطـه       . محيط، فضا، مكان، معنا و ماندگاري ارائه خواهد شد        : تعاريفي مختصر از واژگان اصلي نوشته پيش رو چون        
هاي زيستي، به بازشناسي تأثير و نقش مطلوب مجتمع بين مؤلفه معنا و عنصر مكان از طريق بررسي نظرات صاحب نظران در مورد فرم                

 تاريخي در ايجاد حس تعلق و خاطره سازي و حضور پذيري و به تبع آن ارتقاء نقش محـيط بـه مكـان در                -اعتقادات و مراسم عرفاني   
  . ررسي خواهد شدروستاي هورامان تخت از توابع استان كردستان پرداخته و فوايدي كه از اين رهگذر، مي تواند حادث شود ب

  

 
 
 
 
 

 بازشناسي اثر معنا در جاودانگي مكان

  تخت كردستاننروستاي هوراما: نمونه موردي
 

  ***  زاهد يوسفي**/رضا صادقي علي/*جعفر دكتر محمدرضا پور

 .گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس تهراندانشيار و مديردكتراي شهرسازي و *
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2  12/09/1387                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله
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هاي معنـايي و روحـاني      هر اسكان بشري كه بر پايه جنبه      
  ودانـه و مانـدگار اسـت و حيـات          شكل گرفته اسـت، جا    

كنـد و زمينـه     مـي  تري را براي ساكنان خود تضمين     سالم
  آوردمي هاي مثبت اقتصادي را فراهمپيامد

  
انـد كـه مطلـوب بـوده و مانـدگار و            گرفتهشكل   زيستي
توان در اين نكتـه     گواه اين مدعا را مي    . اند گشته جاودانه

هـاي زيـستي    عديد كه در طول تاريخ اين سرزمين مجتم       
انـد كـه از بـسياري از آنهـا جـز            بسياري وجـود داشـته    

اي بر جاي نمانده است در حـالي كـه برخـي از             مخروبه
ها جريـان   اند و زندگي در آن    ها همچنان زنده  اين مجتمع 

  شـمرده  ) جـاي (هايي كه به واقع يك مكان       مجتمع. دارد
  امــا امــروزه متاســفانه همگــان شــاهد افــول. شــوندمــي

هــاي هــاي كالبــدي بــر پايــه جنبــهگيــري بافــت شــكل
در واقع فرض اين تحقيـق بـر        .  معنايي هستند  -محتوايي

اين پايه شكل گرفته است كه هر مجتمع زيستي به پايـه            
  هـا  و اركاني براي حيات خـود نيازمنـد اسـت ايـن پايـه       

توانند اقتصادي، اجتمـاعي و يـا فرهنگـي و معنـايي             مي
هاي معنايي نقـشي  رسد پايهميدر اين بين به نظر  . باشند

انكار نشدني در جريان تداوم حيات يك مجتمع زيـستي   
  شري كـه بـر پايـه       پ ـبنابراين هـر اسـكان ب     . مطلوب دارد 

هاي معنايي و روحاني شكل گرفته است، جاودانـه         جنبه
 راي ساكنان خـود   تري را ب  و ماندگار است و حيات سالم     

اقتـصادي را   هـاي مثبـت     كند و زمينـه پيامـد     تضمين مي 
در واقع آنچه اين نوشتار سعي در تبيين        . 1آوردفراهم مي 

ايـن  ) محتـوا (معنـايي   آن دارد، همانا بازشناسي مولفـه       
در يكي از روسـتاهاي كردسـتان       ) سرزمين ايران (پديده  

شناخت اثر اين مولفه ، و باز)ظرف(به نام هورامان تخت 
ان در به وجود آمدن عنصر مكان و به تبع آن حـس مك ـ            

به منظور انجام اين مهم لازم اسـت ابتـدا جايگـاه            . است

انگاره معنا در تعامل ميان محيط، فضا، انسان و مكـان           
  .مورد بررسي قرار گيرد

  
  ادبيات تحقيق

   محيط-1
    تعاريف محيط-1-1

ــاگوني اســت كــه 2واژه محــيط  داراي معــاني گون
. كندامكان رسيدن به تعريفي واحد از آن را دشوار مي         

ــيط آن را    ــف مح ــسفورد در تعري ــات آك ــگ لغ فرهن
 يـا  كند كـه هـر پديـده    محدوده يا شرايطي تعريف مي    

 Oxford. (كندموجودي در آن زندگي يا فعاليت مي
A.D. , 2007: 511.( همچنــين فرهنــگ لغــات 

كننده و جاي   فارسي معين محيط را دربرگيرنده، احاطه     
در ). 3929: 1371معين،  . (كندزندگي آدمي معرفي مي   

ترين معيار تعاريف محـيط     واقع، فضاي اطراف، اصلي   
بنابراين هر توصيف، تعريف يـا تبيـين ماهيـت          . است

كاركرد محيط بايد با توجه به چيزي در فضاي اطراف          
، در اين راسـتا جغرافيـدانان     ). 85 : 1381لنگ،  . (باشد

 ،روانشناسان، پژوهشگران علوم اجتمـاعي و معمـاران       
  . كنندي را براي آن ذكر ميتعاريف گوناگون

 
   تقسيم بندي و ماهيت انواع محيط-1-2

، )1نمايه شماره   (در باب تقسيم بندي انواع محيط       
اول محيط بالقوه براي    . با دو نوع محيط مواجه هستيم     

  رفتار انسان و دوم محيط موثر كـه فـرد بـه آن توجـه               
همچنـين  . دهـد كند و آن را مورد استفاده قرار مـي        مي

، 3"كالبـــدي"اري از پژوهـــشها بـــين محـــيط بـــسي
 تمــايز 6"رفتــاري" و 5"روانــشناختي" ،4"اجتمــاعي"

 زمينـي و    هايپهنهمحيط كالبدي شامل    . شوندقايل مي 
 محيط اجتماعي شامل نهادهاي متـشكل از        ،جغرافيايي
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 محيط روانشناختي شامل تصاوير ذهنـي     ،افراد و گروهها  
است كه فرد بـه     مردم و محيط رفتاري مجموعه عواملي       

آنچه در اين تقسيم بندي بـيش  . دهدآن واكنش نشان مي 
آيد، تفـاوت ميـان جهـان واقعـي         از هر چيز به ديده مي     

 7پيرامون انسان و جهان پديدارشناختي    ) حقيقي يا عيني  (
الگوهاي رفتـاري مـردم     ،  است كه خودآگاه يا ناخودآگاه    

شناختي، در ديدگاه جهان پديدار   . داردرا به واكنش وا مي    
پديداري جهان بـه ميـزان و چگـونگي ادراك و التفـات             

در ايـن   ). 23:،  1375اشـميت،   ( ذهن انسان بستگي دارد   
بـين محـيط جغرافيـايي و       ،   )1935(رابطه كورت كافكا    

 چنانچـه محـيط     ،محيط رفتاري تمـايز قايـل مـي شـود         
هاي اطـراف انـسان     جغرافيايي را محيط عيني و واقعيت     

رفتاري را تصوير شناختي محيط عيني      و محيط   ،  داندمي
. 8دهـد كند كه اساس رفتار انسان را شكل مي       ارزيابي مي 

 9محيط مفهومي) 1977(علاوه بر اين داگلاس پورتيوس 
اي هاي پديـده  كند كه آن را به مفاهيم محيط      را مطرح مي  

در واقـع   . افزايـد مـي ) رفتـاري (و شخصي   ) جغرافيايي(
 و در تباين بـا واژگـاني        منظور از محيط در بحث حاضر     

اي ا پديـده  ـالبدي ي ـان، همانا محيط ك   ـون فضا و مك   ـچ
ــاكزاد . اســت ــاكزاد، (محيطــي كــه پ آن را ) 45 :1385پ

   پيرامون در  آنچه رـه  به محيط: كنديـاينگونه تعريف م
  
  
  
  
  
  
  
  

 قـرار  ارتبـاط  در با فرد  بالقوه  صورتد و بهدار وجود
امكـان   فـرد   كـه  چنـد  ره ـ .شـود  مـي   اطلاق گيرد، مي

 .باشـد   موجـود را نداشـته    اطلاعـات   تمـامي   دريافت 
  ما، ارسـال   پيرامون از   كه اطلاعاتي است  تمامي محيط
هـر  (تواند از محيط طبيعي اين اطلاعات مي  . گردند  مي

ن به وجود   آنچه در طبيعت است و بدون دخالت انسا       
ان آنچـه سـاخته دسـت انـس       (يا محيط مـصنوع     ) آمده
  .ارسال گردد) است
 
   فضا-2
   تعاريف فضا2-1

، عبارات گوناگوني به كار برده      10براي تعريف فضا  
از جمله فرهنگ لغـات فارسـي معـين در          . شده است 

تعريف فضا آن را مكان وسيع، زمين فـراخ و سـاحت         
ــي ــي م ــدمعرف ــين، . (كن ــين ).  2552: 1371مع همچن

نـي   مع 19كـم   فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد دسـت     
توان به اينها   آورد كه از آن جمله مي     براي اين واژه مي   

اي پيوسته كـه در آن اشـيا وجـود          گستره": اشاره كرد 
مقداري از يـك منطقـه      "، يا   "كننددارند و حركت مي   

كنـد يـا بـراي هـدف        كه چيز خاصي آن را اشغال مي      
  ان ـفاصله مي"ا ـ، ي"خاصي در اختيار گرفته شده است

  
  
  
  
  
  
  
  

 بالقوه

 موثر

 محيط

 ) يا كالبديعيني(اي پديده

 )روانشناختي و رفتاري(شخصي 

 )اجتماعي(مي مفهو

 .نگانگارند: ماخذ.تقسيم بندي انواع محيط:1نمايه شماره

 طبيعي

 مصنوع
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 حال گذشته

 فضا

اي فيزيكيپديده  

اي زاييده فكرپديده  

 محصولي از فرآيندهاي اجتماعي

 موضع مطلق يا جوهري

  معرفت شناختيموضع

 موضع ربطي يا نسبي

 عيني

 بالقوه قابل ادراك

 بالفعل درك شده

  در همـين رابطـه     ). 5 : 1384پـور مـدني . (" اشـيا  نقاط و 
ف كـرد، در     از ديدگاه انسان تعري ـ    توان فضا را صرفاً   مي

راي وضـعيت ذهنـي مـا،       تـوان گفـت و    اين صورت مي  
هاي فضا به هر شكلي كه باشند معنـايي ندارنـد،          بازنمود

ها و مقادير فـضاست،      نه نشانگر هيچ يك از ويژگي      زيرا
فضا و زمـان   . شان با يكديگر  ر رابطه ها د ونه نشاني از آن   

. توانند قائم به ذات باشند و تنها در ما وجـود دارنـد        نمي
به اين ترتيب و با اين ديدگاه آنچه مـا اشـياي خـارجي              

  هــاي صــرف نــاميم هــيچ چيــز ديگــري جــز نمــودمــي
: همـان . (هاي ما نيستند، كه شكلـشان فـضاست       احساس

يدگي اين مفهوم و     نشانگر پيچ  ،اين گوناگوني معاني  ). 6
  .هاي متفاوت نسبت به آن استرويكرد

  
  11ها به فضا در طول تاريخ رويكرد2-2

  عنصر فـضا بـه عنـوان دسـتمايه اصـلي و موضـوع              
ه، هاي علوم انساني، اجتماعي و محيطي چون فلسف       رشته

ريــزي و معمــاري از جامعــه شناســي، جغرافيــا، برنامــه
 مـورد تفـسير و      هاي گونـاگون  زواياي مختلف و ديدگاه   

به واقع در تاريخ وجـودي بـشر        . توجه قرار گرفته است   
  صورتداري نسبت به مفهوم فضا مباحث عميق و ريشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارسـطو و نيـوتن و دكـارت        : جملهن  گرفته است، از آ   
در . انـد  يا جوهري بوده   12 فضاي مطلق  معتقد به نظريه  

تند بـه گـسترش     هايي هـس  باور آنها فضا و زمان ظرف     
تمام رويـدادها   . اندنامنتها، كه تمام اشياء را دربرگرفته     
  . پذيردو اتفاقات در اين ظرف انجام مي

يـا  13ايلايبنيتس و برونو معتقـد بـه فـضاي رابطـه       
فضا صرفاً متشكل از روابطي است ميان       : اندنسبي بوده 

در واقع رابطـه گرايـان      . چيزهايي بدون حجم و ذهني    
اين نكته هستند كه ظـرف بـه طـور منطقـي            معتقد به   

متمايز از اشيايي نيست، كه گفته مي شـود آنهـا را در             
كانـت معتقـد بـه فـضاي معرفـت         .دهدخود جاي مي  

، فـضا    اسـت، از ديـدگاه معرفـت شناسـان         14شناختي
 بيروني انتزاع شده باشـد،      مفهومي تجربي كه از تجربه    

 نيست و تنها يك صورت ذهنـي ضـروري و معرفتـيِ           
  .سازدپيشيني است كه شناخت را امكان پذير مي

اي و معرفت شـناختي،     بحث فضاي مطلق و رابطه    
اي ديگر مطـرح شـده اسـت،         حاضر، به شيوه   در دوره 

 ه عنوان ـه فضاي مطلق را ب    ـايي ك ـج) 2نمايه شماره   (
كننـد و   فضاي كاملاً متمايز، واقعي و عيني تعريف مي       

  ه صورت ـه بـ شده، كاي را، فضايي خلقفضاي رابطه
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گذاري بر ذهن ناظر را دارد و فـضاي         ربالقوه، پتانسيل اث  
معرفت شناختي را فضاي بالفعل قابل ادراك، كه فـرد و           

اش بيشتر به مكان    كنند و توجه  جامعه آن را احساس مي    
فيزيكي و اجتماعي،    همچنين فضاي . شمارند، مي 15است

، رياضــي و ادراكــي، روز و شــب،   ذهنــي و واقعــي 
تعاريف ديگري از عنصر فـضا    ... صوصي و عمومي و     خ

آنچه منظور نوشـتار حاضـر از مفهـوم فـضا، در            . هستند
برابر مفاهيم محيط و مكان است، همانا تعريفي است كه          

اي، فضايي كه بالقوه پتانسيل اثرگذاري بر از فضاي رابطه
  . شده استادراك فرد را دارا مي باشد، ارائه

  
   مكان-3
   تعاريف مكان3-1

فرهنگ فارسي معين در تعريف مكـان آن را جـاي،           
محل و جايگاه معرفي كرده و مكان را به دو نوع طبيعي            

ــي   ــسيم م ــي تق ــدو هندس ــين، . (كن ). 4311: 1371مع
ــت    ــگ لغ ــين در فرهن ــسفورد "همچن ــاي آك   "جغرافي

اي خـاص در سـطح      ، نقطه "مكان" واژه) 327: ،  1997(
 ـ      مين تعريف شد  ز راي ـه است كه محلي قابل شناسايي ب

 در آن بستر،  شكل "ارزشهاي انساني"موقعيتي است كه   
  . گرفته و رشد يافته است

  
  
  
  
  
  
  
  

   نظران مكان از ديد صاحب-3-2
مكان، جا يا قـسمتي از فـضا اسـت كـه از طريـق               
عواملي كه در آن قرار دارند صـاحب هويـت خاصـي            

از : گويـد برگ شولتس در اين مورد مي     نور. شده است 
همين رو خاصيت وجودي ساختمان است كه يك جا         

كند و اين يعني به فعـل درآوردن  را تبديل به مكان مي   
مـدني  ). 138 :1383گروتـر،   . (محتواي بالقوه محـيط   

مكـان وجهـي از فـضا       : گويدپور در تعريف مكان مي    
 است، كه به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است         

مـدني پـور،    . (باشـد و داراي بار معنايي و ارزشي مـي       
آن را  ) 4: ،  1378(همچنين افشار نـادري     ). 32: 1379
 "مفاهيم" ،   "رفتار انساني "كنش سه مؤلفه     برهم نتيجه

  .كند ، تصور مي"ويژگيهاي فيزيكي"و 
  

مكان، جا يا قسمتي از فـضا اسـت كـه از طريـق              
ويت خاصي  عواملي كه در آن قرار دارند صاحب ه       

  شده است
  

 مكانهـا را    "مكان و بي مكـاني    " در كتاب    "رلف"
 "هويت"داند وتركيبي از نظم طبيعي و نظم انساني مي     

 را مفـاهيمي اساسـي در ايـن         "اجتماع" و   "كاشانه"و  
  .داندباره مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 فضا

 بعد اجتماعي

 د فيزيكيبع

 مكان

 گاننگارند: ماخذ. كندهرگاه دو بعد اجتماعي و فيزيكي فضا در تعامل پيوسته باشند، مكان بروز مي.رابطه فضا و مكان:3نمايه شماره 
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   رابطه محيط، فضا و مكان3-3
مـر  توان در اين ا   رسالت معماري و شهرسازي را مي     

دانست كه فضا را تبديل به مكـان كننـد كـه بـه معنـاي                
نـوربرگ  (بالفعل سـازي محتـواي بـالقوه محـيط اسـت            

 بـين فـضا و     رابطـه  در مـورد  ). 40-31:،  1381شولتس،  
فضاها در صورت   : توان گفت ، مي )3نمايه شماره   (مكان  

تواننــد بــه مكــان ارتقــاء يابنــد و كاربــست بــشري، مــي
راي شهروندان حاصل كننـد     احساس خاص محليت را ب    

در اين نوشتار از آنچه كه در بخشهاي        ). 1982سيمون،  (
محيط و فضا، از محيط رفتاري، فضاي معرفت شـناختي          

در . توان به مكان تعبير كردو فضاي ادراكي ارائه شد، مي
واقع مكان، محيطـي اسـت كـه در آن پتانـسيل ادراكـي              

ا، بـه علـت   موجود در فضا، و خاطره انگيزي بالقوه فـض   
 وجود كاراكتر و شخصيت خاص فضا، در ذهن ناظر بـه          

ادراك .  حاصــل گــردد16فعــل درآيــد و ادراك محيطــي
 انـسان از محـيط همـراه اسـت          17"شـناخت "محيطي با   

)Neisser,1967 .(    حس قرار گيـري در      اساسو بر اين
ــي ــان را م ــرهممك ــوان ب ــنش ت  و 18"ادراك حــسي" ك

 اسـت كـه فـرد، بـه         پس مكان، جايي  . شناخت، دانست 
  . ردسبب نوع ادراكش، نسبت به آن تعلق خاطر دا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرگـاه  «:  است 19منداين، مكان، فضايي هويت   بنابر
ميان عينيت و تصوير ذهني آن انطبـاق حاصـل شـود،            

فـضا نيـز هماننـد هـر         .شود  مند تلقي مي  پديده هويت 
 ديگري زماني براي ما داراي هويت خواهد بود         پديده

ز طرفي بتـوانيم آن را موجـودي مـستقل و عينـي             كه ا 
تلقي كرده، از طرف ديگر خود نيز به عنوان موجودي          
عيني در آن فعاليت و رفتار نماييم و بـالاخره بتـوانيم            
ذهنيات ناشي از ادراك آن را با ذهنيات خـود تطبيـق             

اگر فضاي مـورد اشـاره،      ). 104: 1375پاكزاد،  (» دهيم
ايجـاد كنـد، خـاطراتي زنـده        هايي در ذهن فرد     تداعي

اي نمايد يا برايش معناي خاصي داشته باشد از پديـده         
عيني به موجود ذهني تبديل شـده، جـاي خـود را در             

  . گيردكند و مكان نام مي ذهنيت باز ميرده
  
   نقش معنا در تبديل فضا به مكان3-4

  گفته شد كه آنچه يـك فـضا را بـه مكـان تبـديل               
د و اتفاق منحصر به فردي است كند، ويژگي، رويدا  مي

. دهـد افتد و به آن بار ارزشـي مـي        كه در آن اتفاق مي    
 آن فـضا و  21 يا كاراكتر20توان اين رويداد را به معنا مي

  شولتز در كتاب ). 4نمايه شماره . (ان تعبير كردـآن مك
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 گاننگارند: ماخذ.رابطه محيط، فضا، معنا و مكان:4نمايه شماره
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، كاراكترها را مفاهيمي    )432ص(معني در معماري غربي     
  كاراكترهــاي طبيعــي،و در ســه دســتهدانــد كيفــي مــي

ــساني   كاراكترهــاي روحــي و معنــوي و كاراكترهــاي ان
ــي   ــدي مـ ــسيم بنـ ــدتقـ ــي  . كنـ ــاي طبيعـ   كاراكترهـ

ــت ــي  كيفي ــر م ــصالح را در ب ــياء و م ــاي اش ــد، ه گيرن
كاراكترهاي انـساني بـه روابـط و تعـاملات اجتمـاعي و        

پردازنـد و كاراكترهـاي معنـوي، بـر         رفتاري انـسان مـي    
هـايي از    و اعتقادات بشري، نـه بـه مثابـه انتـزاع           ارزشها
آنچـه نوشـتار    . هاي طبيعي يا انساني اشـاره دارنـد       پديده

اين  يين آن دارد، همانا بازشناسي نقش     حاضر سعي در تب   
  هـا بـه معنـا تعبيـر        كه در ايـن نوشـتار از آن       (ها  كاراكتر

، به طـور عـام و كـاراكتر معنـوي و اعتقـادات              )شودمي
در . ر خاص، در بـروز عنـصر مكـان اسـت       بشري به طو  

واقع نگارندگان بر اين اعتقادند كه لازمه وجودي عنصر         
مكان، به عنوان حوزه يا جايي مطلـوب، تعامـل پيوسـته            

تعـاملي كـه    . بين معنا موجود در فـضا بـا انـسان اسـت           
العمل و رفتـار را در انـسان فـراهم          موجبات بروز عكس  

  . آورد
  
  معنا -4
  ا تعريف معن4-1

فرهنگ لغات فارسـي معـين ذيـل كلمـه معنـا آن را              
الخط فارسي بـراي واژه معنـي معرفـي كـرده و در             رسم

 -2 قـصد شـده، مقـصود، مـراد          -1تعريف معنـي آن را      
 مطلـب و    -4 حقيقـت    -3مفهوم كلام و مفهـوم سـخن        

). 4243: 1371معــين، . (دانــد بــاطن مــي-5موضــوع و 
يـف معنـا آن     همچنين فرهنگ انگليسي آكسفورد در تعر     

داند كه از يـك كلمـه،       را كيفيت يا حس يا استنباطي مي      
 Oxford. (شـود نوشته، فكـر و يـا رفتـار حاصـل مـي     

advanced dictionary, 2007: 951 .( اصــولاً معنــا

آشكارا بر چيزي دلالت دارد كه بيشتر به صورت كمي     
  محتوايي يك پديده است كه جنبه      معني، جنبه . نيست

  . كندي آن را تكميل ميفرمال و ظاهر
 
  نظران معنا از ديدگاه صاحب4-2

در تعريف معني،   ) 74-71 : 1385پاكزاد،  ( پاكزاد  
آن را همراه بـا فـرم و عملكـرد، يكـي از سـه مولفـه                 

معنـا،  كند كه   داند و تسريع مي   اي مي سازنده هر پديده  
يـك  ) چه عقلي و چه احساسي    (ارزش، مفهوم و پيام     

ن وي در تعريف حـس معنـي در         همچني. استپديده  
يك محيط و فضا، آن رابه مفهوم نقش انگيزي ذهنـي           

علـم  اي كه ابتدا    مولفه. داندها مي و معنادار بودن مكان   
ــشناسي ــاخه،روان ــد      در ش ــود مانن ــدد خ ــاي متع ه

  و روانشناسي توپولوژي، روانشناسي گشتالت، محـيط     
 علـوم ديگـري      و سـپس در     اشاره داشت  آنرفتار، به   

شناسي و سـيبرنتيك و علـوم         شناسي، معني   د نشانه مانن
يافت و امـروزه بـه معمـاران و         ارتباطات نيز گسترش    

طراحان و برنامـه ريـزان شـهري در شـناخت بهتـر و              
هاي يك مجتمع زيستي كمك شـايان       كاملتر كليه جنبه  
در ) 192-166: 1376ليــنچ (ليــنچ . كنــدتــوجهي مــي

خاصـيتي از    تعريفي ساده ولـي كامـل از معنـي آن را          
هـاي    تواند فرد را به ديگـر جنبـه         داند كه مي    محيط مي 

وي همچنـين در كتـاب سـيماي         .ارتباط دهـد  زندگي  
شهر معنا را همراه با هويـت و سـاختار، يكـي از سـه               

داند كه بر اساس آنها تصاوير ذهني افـراد         اي مي زمينه
از محيط، قابل تحليل و تبيـين اسـت و آن را اينگونـه          

معنا، سـودمندي احـساسي يـا عملـي         : كندتعريف مي 
همچنـين  ) 24-18: 1381ليـنچ،   ( .عناصر محيط است  

يك محيط معمـولي،     در: گويدنيسر در توضيح آن مي    
شـوند، بـار      ي كـه درك مـي     يهـا   هبيشتر اشياء و پديـد    
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در آنها امكانات مختلفي براي فعاليـت       . ي نيز دارند  يمعنا
 كه اتفاق افتـاده و      در آنها اشاراتي از وقايعي    . وجود دارد 

آنهـا بطـور    . فتـد، نهفتـه اسـت     ايا ممكن است اتفـاق بي     
 و  بـوده پيوسته و منطقي جزئي از يك مجموعه بزرگتـر          

داراي هــويتي هــستند كــه اهميتــي وراي خــصوصيات  
اين معاني قابـل درك هـستند و         .شان دارند   فيزيكي ساده 

ايـن ادراكـات غالبـاً بـسيار صـريح و           . شـوند   ادراك مي 
رسند چرا كه مـا بـدون اينكـه ظـاهراً             م به نظر مي   مستقي

متوجـه جزئيــات فيزيكــي بـشويم، ايــن معــاني را درك   
كاستلز، معنا  همچنين  ). 74-71 : 1385پاكزاد،   (.كنيم  مي

 1380كاسـتلز،   ( .دانـد را تجربه و خاطره براي مردم مـي       
:22 .(  

   سطح بندي معنا4-3
گ، لن ـ(جان لنگ در كتاب آفرينش نظريـه معمـاري          

هاي مختلفي از   دسته بندي : ، تسريع مي كند   )231 :1381
 ,Gibson,1974قبيــــل معنــــا وجــــود دارد از 
hereshberger, 1950).(  هـا بـر ايـن    تمام دسته بندي

هاي ابزاري  كنند كه بعضي از معاني به استفاده      دلالت مي 
  بــالقوه محــيط ربــط دارنــد و بعــضي معــاني ديگــر بــه  

كننده از  شاهده گر يا استفاده   هاي عاطفي كه يك م    كيفيت
در مورد دوم ابهام بيشتري وجود      . كندمحيط دريافت مي  

چرا كه واژگاني چون تـصوير، نـشانه و نمـاد كـه             . دارد
معرف اين نوع از معـاني هـستند اغلـب بـه جـاي هـم                

همچنين معني مكان به زمينـه محيطـي        . شونداستفاده مي 
 مـوريس سـه     در اين رابطـه چـارلز     . آن نيز بستگي دارد   

ــومي و     ــوي، مفه ــوان نح ــت عن ــا را تح ــطح از معن   س
معنـاي نحـوي از چگـونگي       .  نام برده اسـت    اگرعملكرد

. شودقرارگيري يك ساختمان در محيط اطراف نتيجه مي       
ها يا نگرشي كـه يـك       سطح مفهومي به هنجارها، انگاره    

همچنـين معنـاي    . شـود كنـد اطـلاق مـي     عنصر ارائه مي  

  سـتفاده كننـدگان از محـيط ربـط         گـرا را بـه ا     عملكرد
  ). 232-231:  همان. (دهندمي

  
   معنا و مجتمع زيستي مطلوب4-4

گان اين نوشتار بر ايـن عقيـده هـستند كـه            نگارند
هـاي زيـستي   عنصر مكان در سطح كـلان، در مجتمـع   

ها به سبب توانـايي   يابد و اين مجتمع   مطلوب نمود مي  
مل مطلوب بين   ايجاد حس تعلق در بين ساكنين، و تعا       

تواننـد مكـان    انسان، فرم، عملكرد و معنا در آنها، مـي        
صاحب نظران بـسياري در مـورد فـرم و     . ناميده شوند 

هاي زيستي در عصر حاضر، به ابراز نظر        شكل مجتمع 
هايي را براي تشخيص فرم مطلـوب       پرداخته، و انگاره  

در اين بين   . اندونه سكونتگاههاي جمعي ارائه داده    اينگ
اره معنا، همواره نقـشي اساسـي در تعـاريف ارائـه            انگ

از . شده از مجتمع زيستي مطلوب برعهده داشته است       
آن جملــه كــوين ليــنچ، معنــا را در كنــار ســرزندگي، 
ــارايي و   ــارت، ك ــرل و نظ ــي، كنت ــازگاري، دسترس س
عدالت، يكي از هفت معيـار شـكل مطلـوب مجتمـع            

معنـي  : زيستي مي داند و آن اينگونه تعريف مـي كنـد          
ــس( ــودن     )ح ــادار ب ــي و معن ــزي ذهن ــش انگي   ، نق

). 154-141 : 1376ليـنچ،   (مجتمع هاي زيستي است     
ــاب    ــاران در كت ــي و همك ــان بنتل   در همــين رابطــه ي

 غناي حـسي و رنـگ       هاي پاسخده، از دو مؤلفه    محيط
توان ايـن دو مؤلفـه را معنـاي         د كه مي  نبرتعلق نام مي  

عنا بر نـاظر تعبيـر      موجود در محيط و اثر ادراك اين م       
همچنين در كتاب به كمك طراحي، از هويت يـا          . كرد

به تعبيري ديگر معنا، به عنوان كيفيتي كه نقش اساسي          
هـاي كالبـدي در سيـستم       در موفقيت طراحـي محـيط     

همچنين در مدل   . ريزي دارد، نام برده شده است     برنامه
هاي مكان، از تصورات به همراه كالبد و        كانتر از مؤلفه  
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هاي در هم تنيده سـازنده عنـصر        فعاليت به عنوان مؤلفه   
در اين رابطه رلـف در كتـاب        . مكان نام برده شده است    

هاي مكان را به صـورت سـه        انگاره» مكان و بي مكاني   «
ــه  ــي  «مؤلف ــت و معن ــد، فعالي ــت » كالب ــه داده اس . ارائ

)Carmona , 2003: 99 .(  در همين رابطه، مدل حـس
هـاي سـازنده مكـان      نا را از مولفه   مع پانتر،   –مكان رلف   

خوانايي، : شماردميهاي آن را اينگونه     داند و مصداق  مي
  ، عملكردهــاي ادراكــي، جـــذابيت،   تعامــل فرهنگــي  

 مـونتگمري نيـز در      -مدل مكان كانتر  . هاي كيفي ارزيابي
بـرد و آن را     هاي خود از مكان، از تصورات نام مي       مولفه

يي و خـاطره، تـصوير      گرانمـاد : كنـد اينگونه تعريف مي  
پذيري و خوانايي، تجربه حسي، قابليت ادراك، قـدرت         
. پذيرش دسترس رواني، جامعيت و جهان شمول بـودن        

)ibid .(            بنابراين معنـا، همـواره نقـشي عمـده در شـكل
گيري فضا، مكان و محيط جمعي مطلوب، خاطره انگيـز          

  .و به ياد ماندني داشته است
   معنا و ماندگاري4-5

فتن يك فضا با معاني نمادين و تبديل شدن         هويت يا 
آن به مكان، احساس تعلق مردم را بـه آن فـضا و مكـان          

  همچنـــين وجـــود معنـــا و   . دهـــدافـــزايش مـــي 
ها، اعتقادات، مراسـم،    هاي معنوي آن چون ارزش    انگاره
 بنا يا معماري    هاي ديني، روحاني و معنوي در هر      و آيين 

 با روح آميخته بـا آن       تواند انسان را  يا مجتمع زيستي مي   
هـاي ايـزدي اسـت آشـنا نمايـد، و           كه داراي سرچـشمه   

. 22موجبات پالايش ذهني و روحـي وي را سـبب شـود           
توانند تصور ذهني به ياد ماندني و       هاي معنوي مي  انگاره

مطبوعي را براي فرد رقم زنند، و حس تعلق به محيط و            
 وجـود معنـاي  از اينـرو  . فضا را در وي بـه وجـود آورد      

هاي معنوي در هر پهنه، محـيط       خاص و بالاخص انگاره   
هـا تـا    و مجتمع زيستي، از واحدهاي همسايگي و محله       

تواند زمينه سـاز    روستاها و شهرها و كلان شهرها، مي      
محيط و فضا و بـروز مكـان          و جاودانگي  23ماندگاري

هاي معنوي آن بـه سـبب       در واقع معنا و انگاره    . گردد
ت اجتمـاعي و همچنـين عـدم        تقويت روابط و تعاملا   

تكيه بر منافع شخـصي و تاكيـد بـر منـافع عمـومي و               
هاي جامعه توجـه    عناصر روحاني در نهايت به ارزش     

ــراي    ــن موضــوع عامــل مهمــي ب ــرد و اي ــد ك خواهن
به اين  . شودماندگاري و جاودانگي مكان محسوب مي     

ترتيب مكان نه تنها در يك مقطـع تـاريخي، بلكـه در             
گيـرد و   د رسيدگي و احترام قـرار مـي       طول تاريخ مور  

ها و ارتقـا روحـاني      فضايي براي تقويت روحيه انسان    
ــد  آن ــد ش ــا خواه ــور( .ه ــر،پ   . )54-51 :1382 جعف

ماننـد و   هاي ماندگار در طول زمان طولاني، مـي       پديده
شوند بـه    از خاطرات جمعي مي    گيرند و بخشي  بار مي 

نـدگاري  هاي سبب سـاز ما    اين ترتيب توجه به انگاره    
 معنوي آن يكـي از آن هاسـت،         فضا، كه معنا و انگاره    

در اين . شودكه حس تعلق به فضا بيشتر شودباعث مي
  حالــت فــضا داراي زمــان ديگــري غيــر زمــان حــال  

دلپـذيرتر و    تجربه فضا براي اسـتفاده كننـده      . مي شود 
شود و بـه تبـع   قدرت تأثير گذاري فضا نيز تقويت مي      

آن مكان فرصت بـروز مـي يابـد و همچنـين مجتمـع              
بـه واقـع از ديـدگاه       . گيـرد زيستي مطلوب شكل مـي    

نگارندگان مكان و به طبع آن مجتمع زيستي مطلـوب،     
  ). 5 نمايه شماره( .ماندگار و جاودانه است

پس از بازشناسي نقش معنـا در بـه وجـود آمـدن             
 تـدقيق ايـن     مكان و شكل مطلوب زيستگاه جمعي، و      

هـاي محلـي بـه      مذهبي و نماد   -نكته كه مراسم آييني     
هايي معنوي، همـواره نقـشي اساسـي در         عنوان انگاره 

گيري معنـا، و ايجـاد تـصوير ذهنـي مطلـوب از          شكل
  ه مكان ـ فضا بيمحيط و هويت بخشي به فضا و ارتقا
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به معرفي روسـتاي هورامـان      ) 6نمايه شماره   (اند؛  داشته
 و بررسي نقش معنا در اين روسـتا، و تـأثيري كـه              تخت

 كيفيـت زنـدگي سـاكنان       يتواند بـر ارتقـا    وجود آن مي  
روستا از طريق توسعه گردشگري داشته باشد، پرداختـه         

  . شودمي
  
  تخت) اورامان(  هورامان-5
  وجه تسميه  معرفي كلي و-5-1

 كيلـومتري   70روستاي تاريخي هورامـان تخـت در        
ايـن  . تان مريـوان واقـع شـده اسـت        جنوب غربي شهرس  

  هادـج .كي از روستاهاي سروآباد هورامان استـروستا ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

  
منتهي به اين روستا كه در دامنه كـوه قـرار گرفتـه، از              

تصوير شـماره   . (زيبايي بسيار خاصي برخوردار است    
 اين روسـتا داراي     1385بر اساس سرشماري سال     ). 1

.  نفر بوده اسـت 6000يتي بالغ بر  خانوار و جمع 1200
از دو  » هورامـان « اورامـان يـا      از لحاظ وجـه تـسميه،       

به معني خانه، جايگاه  )مان( و )اهورا(يا  )هورا(بخش 
بنا بر اعتقاد مـردم ايـن       . و سرزمين تشكيل شده است    

روستا، روستاي اورامانات زماني شهري بزرگ بوده و        
طر از آن بـه     مركزيت خاصي داشته است؛ به همين خا      

  عنوان تخت يـا مركـز حكومـت ناحيـه اورامـان يـاد              
 .كردندمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معنا
 

 انسان
 مكان فضا

 مجتمع زيستي مطلوب

 ه ماندگار و جاودان

 نگارندگان: ماخذ.رابطه فضا، معنا، مكان و جاودانگي:5نمايه شماره

 پشتوانه مفهومي،فرهنگي و معنوي 

 كاراكتر معنوي  امعن

 كاراكتر طبيعي

 انساني كاراكتر

 ارزش معنوي

 اعتقادات

 مراسم مذهبي

 آيينها

 نماد معنوي

 گاننگارند:ماخذ.6نمايه شماره

  مكان جاودانه

  ارتقا فرهنگي

برآورده كردن 
  نياز هاي روحي

  مكاني انساني
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   طبيعي - عملكردي–هاي كالبدي ويژگي5-2
 از سـنگ و اغلـب بـه         عمومـاً  روسـتا    هاي اين خانه
تصوير شـماره    (. ساخته شده است   چين خشكهصورت  

و ي غرب-اي شرقي به علت واقع شدن در درههورامان )2
تصوير (به صورت پلكاني ساخته شده است،  شيب تند،

 به شكلي كه بام هر خانه حياط خانـه ديگـري    )3شماره  
اين فرم خاص و منحصر به فرد سبب شده اسـت           . است

بـه طـور    . كه گاهي از آن به ماسوله كردستان يـاد كننـد          
: هــاي خــاص ايــن روســتا عبارتنــد ازخلاصــه ويژگــي

 بافـت    زيبايي قدمت و  .2 ؛ستافعال بودن رو   سرزنده و .1
  محـيط   بـا   روستا  بافت زيباي  تركيب و تعامل   .3 ؛روستا
 نحـوه سـاخت و     استفاده از مـصالح بـومي و      . 4 ؛اطراف
كه بـه واسـطه      اما هورامان قبل از آن    . آن متناسب با  ساز

هاي فرمي و طبيعـي معـروف باشـد بـه واسـطه              ويژگي
هره عـام و    عرفاني پيرشـاليار ش ـ    -برگزاري مراسم آييني  

  .خاص است
  
  هاي معنايي ويژگي5-3
  ارعرفي پيرشاليم
، زيارتگـاه و مـزاري از        روستاي هورامـان تخـت     در
م اين خطه را    د قلبهاي مر    وجود دارد كه    مندانديشي  مرد
  پير شاليار   اين بزرگ كهبه واقع. كشاندمي سوي خود  به

  
  
  
  
  
  
  
  

دمـان  ، بر سرنوشـت و زنـدگي ايـن مر         شودناميده مي 
ها   ها، اسطوره   در مورد پيرشاليار افسانه   . ستا  ثر بوده ؤم

در واقع پير . دو باورهاي متفاوت و متعددي وجود دار      
اي عظــيم در اذهــان مــردم هورامــان   اســطورهشــاليار،
 نيكـو   و سمبل پاكي، راستي، صداقت پيري كه . ميباشد

 ،هــا و باورهــا ايــن افــسانهدر واقــع . اســتكــرداري 
  ز نيازهـــا و تخـــيلات جمعـــي مـــردم  ا برخواســـته

 و  ، اسـطوره، الگـو    پيرشاليار سالها سـمبل   . نداهورامان
 در  شخصيتي كـه  .  است   بوده مردمان اين خطه  آرزوي  
 .بـوده اسـت   ...  و   بخـش  حكيم و شفا   ، شاعر  نظر آنان 

   مرحلـه   پيرشـاليار بـه     مردم هورامان تخت معتقدند كه    
ه  بـود   ن رسيده فراتر رفتن از منيت و درك والاي عرفا       

   پيـر بـا بـر زبـان آوردن كلمـه            آنان معتقدند كه  . است
، و ايـن   اسـت    مخـالف بـوده      و تكرار اين كلمه    "من"

 تـصوير پيرشـاليار بـا       .همان فلـسفه پيرشـاليار اسـت      
 نـسل و      نـسل بـه     هاي متعددي كه    ها و افسانه    اسطوره

  شود، چهـره  در ميان هورامانيان منتقل مي       سينه   به  سينه
 مـردم    هايي كه   افسانه. دهد دست مي   متفاوتي از وي به   

 و سبب شده است كـه        آنها معتقدند    به اًهورامان شديد 
 زادگـاه و محـل        كـه  "هورامان تخـت  "روستاي بزرگ 

 و در دو مقطع زمـاني       باشد، هر ساله  وفات اين پير مي   
 سـوي    هزاران نفر را به)فصل زمستان و بهار(مختلف  

گيري روستا در پهنهشكل:تصوير شماره يك
 29منبع:ماخذ.طبيعي منحصر به فرد

هـا و  خانـه :تصوير شماره دو
ــب   ــاختماني غال ــصالح س م

 30منبع : ماخذ. روستا

. فـرم پلكـاني روسـتا     : تصوير شماره سه  
 29منبع : ماخذ
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علـت حـضور ايـن افـراد در ايـن           . كنـد  جذب مي  خود
 و كومساي   مراسم پيرشاليار روستا، به سبب برگزاري دو      

 .گيـرد  انجـام مـي     ايـن پيـر فرزانـه،       يـادبود    بـه    كه است
 ،زنـي، پـايكوبي  خواني، كف  ، ترانه زني با دف   كه مراسمي

همـراه اسـت و جنـب و          و سماع   كردي حركات موزون 
   . شودجوشي عظيم را در اين خطه موجب مي

  

  رفي مراسم آييني در هورامان تختمع
 عرفاني اول كه مراسـم پيـر شـاليار نـام            -رسم آييني 

  دارد، در نيمــه بهمــن مــاه و طــي ســه مرحلــه برگــزار  
بامـداد روز   . آغاز مراسم روز چهارشـنبه اسـت      . شودمي
 يـي دسته جمعي در روستا پختــه و بيــن       ذاـ غ ستـنخ

  هـاي  دوم گـروه  نيمـروز روز    . شـود ساكنين تقـسيم مـي    
نوجوانـان، جوانـان و     . كنندزني مي  شروع به دف   زندف

اي بزرگ تشكيل داده و پيران دست در دست هم زنجيره   
كنند و با حركتي    دسته جمعي را آغاز مي     حركات موزون 

ــايش      ــه نم ــود را ب ــشگي خ ــستگي همي ــادين همب   نم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايي از  هدر هنگام رقص، افرادي نيز قصيده     . گذارندمي
» االله«خوانند و گروه بزرگ رقص هم لفظ جلاله         ميبر  

 درروز پاياني نيز    )4تصاوير شماره    (.كنندرا زمزمه مي  
 پردازند و ساعاتي از شب را     مردم تا شب به رقص مي     
 پيرشـاليار    در خانـه   گوينـد، كه به آن شب نشست مي     

 در  درويـشان ،   و مـداحان   زنانحضور دف . گذرانندمي
 نظـاره و انجـام       در حـال    عـادي   و مـردم   حال سماع، 

بـسيار  ،  حركات موزون كردي در ايـن مراسـم آيينـي         
مراسم دوم كه كومـساي نـام دارد        . جالب توجه است  

طي اين  . شود انجام مي  ، هرسال در پانزدهم ارديبهشت  
 ساييدن سنگي     جمعي به    صورت دسته   مراسم مردم به  

 محـل    ر كـه   پيرشاليا " خانه  چله"سفيد در جوار مزار و      
  باشد، پرداختـه  رياضت كشيدن پير در جوار روستا مي      

 و يا تبري مخصوص، قسمتي از آن سنگ را           و با تيشه  
 مردم، اين سنگ مقدس در  در اعتقاد . شكننددر هم مي  

  طول سال چنان سفت و سـخت و محكـم اسـت كـه             
  دن نيست و فقط و فقط در همين روز ـرد شـل خـقاب
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توان آن  ، مي است روز كومساي مشهور       به  خصوص كه م
ديگر ار  ـ ب  رد شده ـ سنگ خ   هـآنها معتقدند ك  . را شكست 

   شكل و انـدازه     كند و به   و رشد مي    در طول سال روييده   
  .گردداول خود باز مي

  
  تخت حاكم بر مراسم آييني هورامانفلسفه  

ه در جستجوي فلسفه حاكم بر اين مراسم آييني، و ب         
ايـن   رسـد خصوص مراسم كومساي، آنچه به ذهـن مـي     

 اعتقـاد     نـشان دهنـده     هـا حقيقت است كه ايـن اسـطوره      
 از  پـس    رسـتاخيز و زنـدگي دوبـاره        ديرين اين مردم به   

در واقع نمادهايي از طبيعـت      . باشد در طبيعت مي   ،مرگ
در بافـت كالبـدي     گرايي، نه تنها در ايـن مراسـم بلكـه           

هاي منازل هورامـان       درها و پنجره   .دآيروستا به ديده مي   
بدون ترديـد    .باشند و مي    رنگ سبز و آبي بوده      تخت، به 

   گرفتـه    طبيعت گرايي آنـان سرچـشمه       اين امر از فلسفه   
آبي نمـاد آب و آسـمان و سـبز، رنـگ درختـان،              . است

 روح    كـه  مفهومي است پيرشاليار  .  است جنگل و طبيعت  
و در ميان بـرف و سـرما         است    هورامان را سبز گردانيده   

 و  كـرده  سوي خود جـذب       در فصل زمستان، مردم را به     
در حــصار پــر از بــرف هورامــان، نويــد بهــار و مراســم 

 هورامان تخـت     مردم از هر سوي به    . دهدكومساي را مي  
ور ساخته،    شتابند و شوق و حرارت پير، آنان را شعله        مي
يـن خـود    دارد و ا   حركـت وا مـي       و به    كشانده   خلسه  به

   مـرگ     كـه  مفهـومي اسـت    پيرشـاليار،     دهد كـه  نشان مي 
اين شور و شوق و هيجان، همراه با طبيعـت      . شناسدنمي

شود كـه   بكر و سازمان كالبدي منحصر به فرد، سبب مي        
اي در تبـديل    تخت پتانسيل فوق العـاده    روستاي هورامان 

  . شدن به يك قطب گردشگري داشته باشد
  

  يري گبندي و نتيجهجمع
  گفته شد كـه سـه مولفـه فـرم، فعاليـت و معنـي،               

. هاي سازنده هر پديده، محيط و فضايي هـستند        مولفه
ظام يابند،  اي ن ها به طور سازمان يافته    هرگاه اين انگاره  

مندي با هم و با انسان به عنوان مخاطـب  و تعامل نظام 
فضا داشته باشند، بطوريكه اين تعامل بتواند بـر ذهـن           

تاثير گذارد و با ذهنيت او تركيـب شـود، و           ناظر فضا   
موجبات بروز عكس العمل يا رفتار در برابر فضا را از           
سوي او را فراهم آورد، آنگاه عنصر  فـضا بـه عنـصر              

  ه در ـدر اين بين، و همانگونه ك. دـيابان ارتقاء ميـمك
  

توانـد  پتانسيل معنايي موجود در هورامان تخت، مي  
گـذار بـه آن را      يرأثعـاليتي ت  مينه سپردن نقش يا ف    ز

ــراه ــا ســپردن نقــش  .  آوردمف ايــن فعاليــت همان
گردشگري به ايـن روسـتا و تبـديل آن بـه قطـب              
ــستي   ــتايي و اكوتوري ــي، روس ــگري فرهنگ گردش

  در منطقه و حتي كشور است) طبيعت گردي(
  

آراي صاحب نظران بررسي شد، نقش معنا، بـه سـبب           
ي فـضا و بـه      ايجاد هويتي خاص و منحصر به فرد برا       

ايـن  . تبع آن مكان، از اهميت بالايي برخـوردار اسـت         
هـاي ديگـر    تواند مولفه اي است كه مي   اهميت به گونه  

را تحــت تــاثير قــرار داده و تــا حــدودي اثــر نقــصان 
موجود در آنها را در ذهن استفاده كننده از فضا كاهش 

ها را در ذهـن فـرد       دهد و يا موجبات افزايش تاثير آن      
روستاي هورامانات تخت شـاهد خـوبي       . وردفراهم آ 

هاي برگزاري منظم مراسم  . براي اثبات اين مدعا است    
آييني و اعتقادي، به عنـوان كـاراكتري معنـوي، كـه از            

  ا ـن روستـود و حضور معنايي عميق و والا در ايـوج
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حكايت دارد، موجبات حضور پـذيري افـراد را در ايـن            
  ).7نمايه شماره (. تروستا فراهم كرده اس

قدرت ايـن انگـاره معنـوي سـبب شـده كـه نقـش               
لال آور،  ـ تخت از محيطي معمولي و فضايي م ـ       نهوراما

به مكاني سرزنده و خاطره انگيز و ايجـاد كننـده تـصور             
تـاثير و نقـش   (در ايـن فرآينـد    . ذهني مطلوب ارتقا يابد   

 گـذاري مولفـه  ، بر تاثير)در ارتقا فضا به مكانمولفه معنا  
فرم روستا، كه همانا سازمان كالبدي خاص و پلكـاني و           

باشـد  ارگانيك و همچنين محيط زيست طبيعـي آن مـي         
افزوده شده و نقصان مولفـه فعاليـت در آن را در ذهـن              

رسـد  در اين بين به نظـر مـي       . ناظر مكان پوشانيده است   
ــت،      ــان تخـ ــود در هورامـ ــايي موجـ ــسيل معنـ   پتانـ

 فعاليتي تاثير گذار به آن را       تواند زمينه سپردن نقش يا    مي
اين فعاليت همانا سپردن نقـش گردشـگري        .  آورد مفراه

، 24به اين روستا و تبديل آن به قطب گردشگري فرهنگي      
 در منطقـه    26 )گردي طبيعت(و اكوتوريستي    25روستايي

نقشي كـه در درجـه اول موجبـات         . و حتي كشور است   
و فـرم را در     تقويت و تاثير گذاري بيشتر دو مولفه معنـا          

آورد، و سپس سبب تقويـت كيفيـت   اين مكان فراهم مي  
  اد ـه بهبود اقتصـي ساكنين روستا از طريق كمك بـزندگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نقش گردشـگري بـر اقتـصاد       . شودهورامان تخت مي  
  : توان در موارد زير خلاصه كردوستا را مير

 ـ   منافع حاصل از اشـتغال     -1  -2ي گردشـگري،    زاي
هاي    منافع حاصل از ماليات    -3گردشگري،  ي  يدرآمدزا

هاي گردشگري و ايجاد امكانـات        اخذ شده از فعاليت   
 حفــظ آثــار باســتاني، ابنيــه -4جديــد بــراي روســتا، 

هاي طبيعي به عنوان منـابع درآمـدزاي          تاريخي، جاذبه 
 توسعه صنايع دسـتي و محلـي و فعـال           -5اقتصادي،  

  . شدن صنايع قديمي و فراموش شده
   پيرشـاليار بـه     و مفهـومي   ميـراث معنـوي    به واقع 

هـاي ايـن     است و تا كنون نيـز نـسل         مريدانش رسيده 
مريــدان هنــوز در روســتا، مــسئوليت اجــراي مراســم 

اما آنچـه در ايـن رهگـذر        .  دارند  پيرشاليار را بر عهده   
نيازمند توجه جدي اسـت، ضـرورت اسـتفاده از ايـن         

گيري  شكل اعتقادي كه منتج به    -پتانسيل عظيم معنايي  
 انگيـز و پويـا و داراي كيفيـت حـضور          مكاني خـاطره  

 ياـارتق ده است، در بهبود و    ـاده ش ـوق الع ـري ف ـپذي
ــاريخي و    ــتاي ت ــن روس ــاكنين اي ــدگي س ــت زن كيفي
همچنين ارائه خدمات مطلوب گردشـگري بـه بازيـد          

 .كنندگان هورامان تخت است
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  نوشتپي
جعفر، محمدرضا  ورپ: براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به        -1

 54 ماهنامه شهرداريها، شماره     "سازيجاودانگي در شهر  "،  )1382(
  54-51صفحات 

2- Environment 
3- Physical Environment 
4- Social Environment 
5- Psychological Environment 
6- Behavioral Environment 

اي است  وارهنظم«،  Phenomenology)(پديدار شناسي    -7
منـدي آن از    ه درصدد توصيف چگونگي تكوين جهـان و تجربـه         ك

ــي   ــق آگــاهي م ــانن،(» باشــدطري   پديــدار را نيــز  ) 2000ون م
خودي خود ظاهر اسـت، يعنـي آنچـه         توان چيزي دانست كه به    مي

نه از آن جهت كه از چيز ديگري حكايـت          «دهد؛  خود را نشان مي   
  ).138 ص،1376دارتيك، (» كند يا مدلول چيز ديگري استمي

، )1381(لنـگ، جـان،     : براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد بـه       -8
، ترجمـه عليرضـا عينـي فـر، انتـشارات           "آفرينش نظريه معماري  "

 94-87دانشگاه تهران، چاپ اول، ص
9- Conceptual Environment 
10- Space 

ــه  -11 ــد ب ــشتر رجــوع كني ــراي اطلاعــات بي ــور: ب ــر، پ جعف
 در شـهرها از ديـدگاه طراحـي         نظـام فـضايي   «) 1387(رضا  محمد
، جـزوه درسـي مبـاني طراحـي شـهري، دانـشگاه تربيـت               »شهري

  86-71: مدرس، صفحات 
12- Substantive Space 
13- Relational Space 
14- Epistemological Space 
15- Place 
16- Environmental Perception 

  هـــا و ادراك محيطـــي، فراينـــدي اســـت كـــه انـــسان، داده
. هاي ذهنـي لازم را از محـيط پيرامـون دريافـت مـي كنـد               انگاشته

توان فرايندي هدفمند دانست كه طي آن فرد        همچنين ادراك را مي   
پـردازد و برآمـده از فرهنـگ و         به دريافت ارسـالات محيطـي مـي       

  .ارزشهاي ساختاري حاكم بر جوامع بشري است
 

17- Recognition 
18- Sense Perception 
29- Identifiable 
 

20- Meaning 
21- Character 

  :فرمايدحضرت مولانا در اين رابطه مي -22
  نياز از نقش گرداند تو رابي  معني آن باشد كه بستاند تو را

23- Stability  
 ماندگاري عبارتست از ميزان مقاومت عناصر يـك مجتمـع          

بـودن فعاليـت طـي      زيستي در مقابل فرسـودگي و زوال و دارا          
  )144 : 1376چ، لين(دوره طولاني 

هاي فرهنگي مـورد      در اين نوع از گردشگري جذابيت      -24
هـايي    گردشگري فرهنگي فرصت  . گيرند  توجه گردشگر قرار مي   

هـاي گونـاگون      آورد كه افـراد متعلـق بـه فرهنـگ           را بوجود مي  
بتوانند با يكديگر در تعامل بوده و به غناي فرهنگي يكديگر پي            

 .ببرند
ا ممكـن اسـت بتـوان بـصورت     گردشگري روستايي ر  -25
در . تعريـف كـرد   » مسافرت به منـاطق روسـتايي     «عنوان  ساده به 

مند هستند كه هر از       واقع بسياري از ساكنين مناطق شهري علاقه      
هـاي   چندگاهي محيط تصنعي، شـلوغ و مملـواز انـواع آلـودگي           

هاي   شهر را ترك كرده و به محيط      ...) د و   يهوا، صوتي، مواد زا   (
  .آلايش و كمتر توسعه يافته پناه ببرند تر، بي امتر، آر سالم

ــت   -26 ــا طبيع ــت ي ــگري طبيع ــوعي از   گردش ــردي ن گ
هـا    گردشگري است كه در آن مسافر به قـصد بازديـد از منظـره             

در . رود  هاي كاملاً طبيعي و بكر به مسافرت مـي          طبيعي و محيط  
ــابع، گردشــگري طبيعــي را جزئــي از   ــسياري از مراجــع و من ب

  .اند وستايي به حساب آورده ريگردشگر
  

  منابع 
انتشارات ،  " فضا و نابرابري اجتماعي    "،  افروغ، عماد  -1

 .)1377(دانشگاه تربيت مدرس
 ، مجلـه    "از كاربري تا مكـان    "،   افشار نادري، كامران   -2

 .1378 ، پاييز 6معمار، شماره
مبـاني نظـري و فرآينـد طراحـي         " پاكزاد، جهانـشاه،     -3
 .)1385( و شهرسازي، چاپ اول، وزارت مسكن"شهري
 "سـازي جـاودانگي در شـهر    "،  جعفر، محمدرضا  پور -4

  ).1382 (54 ماهنامه شهرداريها، شماره
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، ترجمـه   " پديـدار شناسـي چيـست؟      "دارتيك، آندره،    -5
دكتر محمود نوالي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم           

 .)1376 (انساني دانشگاهها
ــردزمــس"هاشــم،  ســليمي، -6 ــردم ك ، "تان در فرهنــگ م

 ).1381 (انتشارات سروش، چاپ اول
 كردي رامـان،     ماهنامه،  "هورامان" ، محمد شريف  ،عفان -7
 ).2001آوريل ( 63  شماره
 جامعــه و ، اقتــصاد، عــصر اطلاعــات، مانوئــل،كاســتلز -8
  انتـشارات طـرح نـو      ، تهـران  ،ترجمه حسن چاوشـيان    ،فرهنگ

)1380.(  
 جهانشاه   شناختي در معماري، ترجمه   زيبا گروتر، يورگ  -9

پاكزاد و عبدالرضا همـايون، تهـران، انتـشارات دانـشگاه شـهيد             
 ).1375(بهشتي
هاي سازنده كيفيـت در طراحـي       مولفه گلكار، كورش  -10
 ).1380 (32نشريه صفه شماره. شهري
، ترجمه عليرضا   "آفرينش نظريه معماري  "لنگ، جان،    -11

 ).1381 ( تهران، چاپ اولعيني فر، انتشارات دانشگاه
، ترجمه دكتـر  "تئوري شكل خوب شهر   " ،كوين لينچ، -12

 حسين بحريني، تهـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران، چـاپ اول            
)1376.( 

، ترجمه منوچهر   "سيماي شهر "،  )1381(لينچ، كوين،    -13
  مزيني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم

ي نگرشـي بـر     طراحي فضاي شـهر   " مدني پور، علي،   -14
تهـران،   ، ترجمه فرهـاد مرتـضايي،     "فرايندي اجتماعي و مكاني   

 ).1379 (ريزيزش و برنامهشركت پردا
 انتشارات سـپهر تهـران،      "فرهنگ لغات معين  "معين،   -15

 ).1371 (چاپ هشتم
 ،"معمـاري معنـا و مكـان      "كريـستين ،   نوربري شولتز،  -16

 جهان چـاپ اول  ترجمه ويدا نوروز برازجاني، تهران، نشر جان        
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